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  مريم شميراني: و تنظيمتهيه 

  الهام محمدي :ويراستار

  )تركيبي، فهرست واژگان ،دانشگاهي و پيش 2 ادبيات فارسي(     »2«ي گزينه - 1
 :شـباويز / مخذول : زبون / كميت : مواسب سرخ / سوفار : ي تير دهانه

مرغي است مانند جغد كه خود را از درخت آويزان سـازد و   ،مرغ حق
  .؛ چوكفرياد كند

   »3«ي گزينه - 2

  )143ي  صفحه و ان،لغت، فهرست واژگ3ادبيات فارسي( 
   :ها نادرست است هايي كه معناي آن واژه

  انگل  سربار،   ناخوانده،  مهمان: طفيل/ دادگستري : عدليه
  )غت، فهرست واژگانل دانشگاهي، پيش ادبيات فارسي(   »4«ي گزينه - 3

: كـران / مـردان   جوان: فتيان/ هاي شكايت، جمع عريضه  نامه: عرايض
: نظـر / نشيني اختيار كـردن   اعتكاف و گوشه: مجاور بودن/ حد، انتها 

: رعب/ مدد و عنايت الهي، بصيرت باطن، فراست ) اصطلاحي عرفاني(
  بيم  فزع كردن، ترس،  ترسيدن،

   »4«ي گزينه - 4

ــان (  ــي، زب ــات فارســي   30ي  ، صــفحه4  درس، 3فارســي امــلاي تركيب ، 14، درس 2و ادبي
  )102ي  صفحه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  )ادا كردن حق(گزارد حق  ←حق  دگذار: »1«ي  گزينه
  )جمع تبع، پيروان(اتباع  ←اطباع : »2«ي  گزينه
  )زشت نكوهيده، (مذموم  ←مضموم: »3«ي  گزينه
اند و اهميت املايي  كار رفته هايي كه در اين سؤال درست به واژه: نكته

وان تا: تقاص/ نيرنگ : شعوذه/ حيله و مكر : غدر«: اند از عبارت دارند، 
: غالـب / درد و رنج : الم/ مردانگي : تحمي/ پيروي : مطاوعت/ گرفتن 

  »بخش اخلاق رضايت: اخلاق مرضي/ چيره : مستولي/ چيره 
   »2«ي گزينه - 5

و  90، 76هاي  ، صفحه19و  18 ،16هاي  درس، دانشگاهي پيش ادبيات فارسياملاي تركيبي، ( 
  )30ي  ، صفحه4  درس، 3فارسي و زبان 97

  )بيهوده: مهمل/ كجاوه : محمل(مهمل و پوچ  ←و پوچ محمل
  )خشمگين و قهرآلود: ارغند(ارغند و قهرآلود  ←ارقند و قهرآلود
كسي كه به دليل سـفاهت از  : محجور(مهجور و دور  ←محجور و دور

  )دور: مهجور. / تصرف در اموال خود منع شده باشد
  )و گشتسير  محلّ: نزهتگه(نزهتگه ارواح  ←نذهتگه ارواح 

  )64ي  صفحه، 8درس ، تاريخ ادبيات،2 ادبيات فارسي(   »1«ي گزينه - 6
غسـان  «توان  به  ي ادبيات مقاومت فلسطين مي هاي برجسته از چهره
اشاره » اثل مانين«و  »جبرا ابراهيم جبرا«، »محمود درويش«، »كنفاني

هاي مهم ادب پايداري آمريكـاي لاتـين و    از چهره» پابلو نرودا«. كرد
نيـز از مشـهورترين نويسـندگان ادب پايـداري     » هريت بيچراسـتو «

  .سياهان است
   »3«ي گزينه - 7

  )و بخش اعلام 99 و  94 ي ها ، صفحه13و  12هاي  تاريخ ادبيات، درس ،3ادبيات فارسي( 
اثر فخرالدين علي » الطوايف لطايف« واثر مجد خوافي » ي خلد روضه«

 اثر» المحجوب كشف«  و بدياثر رشيدالدين مي» الاسرار كشف«/ صفي
  عطار نيشابوري اثر »مختارنامه«/ علي بن عثمان هجويري

ــي (   »4«ي گزينه - 8 ــات فارسـ ــيش ادبيـ ــگاهي پـ ــات،دانشـ ، تاريخ ادبيـ
  ) 173و  127، 111 ، 56هاي   ، صفحه29و  23 ، 21 ، 12هاي  درس

جـزء  » الباطل، انقلاب كبير فرانسـه و چهـل سـاعت محاكمـه     ابطال«
  .عبداالله مستوفي هستندهاي  ترجمه

  )49و  48هاي  صفحه ،7درس ، گروه فعلي،3فارسي زبان(   »1«ي گزينه - 9
  منصـرف شـدن،  «معنـي   در بيت صورت سـؤال بـه  » گرديدن«مصدر 

 ـمف. كار رفته اسـت  به» برگشتن، تغيير عقيده دادن و نقض كردن وم ه
نبايد عهد و پيمان خود را بشـكني  «: بيت صورت سؤال چنين است كه

  »  .سخنت را تغيير دهي و
كار رفته است و  به» برگشتن«در معناي » گرديدن«نيز » 1«ي  در گزينه

من هرگز  ،اگر نظر كردن به دوست نهي شده است«شاعر معتقد است 
چنان  يعني هم(دهم  ام را تغيير نمي گردم و عقيده ها برنمي از نهي شده

  ».)كنم به دوست نظر مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

اي دو  گويد كه اگـر در خانـه   عاقل مي ←شود : »گردد«: »2«ي  زينهگ
  .ماند خانه به جاي نمي) دو نفر فرمانده باشند(، فرمان باشد

فردي زيبارويي را ديـد و از   ←دگرگون شد : »گرديد« :»3«ي  گزينه
  .شور عشق، حالش دگرگون شد

 ـ  ← يكن ميتغيير : »گرديب« :»4«ي  گزينه ه اي دوست در يـك لحظ
كنـي و   سخني پيشـه مـي   گاهي خوش ،كند حال تو صدگونه تغيير مي

  .شوي زبان مي گاهي تلخ
  )94ي  صفحه، 13درس ، 1گروه اسمي  ،3فارسي زبان(   »2«ي گزينه -10

هيچ پيشامد / ي احوال همه/ چيز  همه: اند از هاي وصفي عبارت تركيب
ي  همـه / يـك تـن   / ي سـوء   حادثـه / هيچ حادثه / پيشامد جالب / 

  تركيب وصفي 9 ← اين عالم/ ها  دلتنگي
   »2«ي گزينه -11

  )66 تا 61 ي ها صفحه، 9درس ، ي ساده و اجزاي آن جمله ،3فارسي زبان( 
 …، بر مكنت و تجمل رايج )مفعول(، اين فقر اختياري را )نهاد محذوف(او 

  چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم ←) فعل(داد  ، ترجيح مي)متمم(
  .است» داد ترجيح مي«مربوط به فعل » بر«ي اختصاصي  فهحرف اضا: نكته

 هاي ديگر تشريح گزينه

فعـل  (شـد   ، مي)مسند(، منادي يك حيات تازه )نهاد(او : »1«ي  گزينه
  سه جزئي گذرا به مسند← )اسنادي
درگيـري دائـم در تنـازع بـراي بقـا را      ، )نهاد محذوف(او : »3«ي  گزينه

كرد  ، تلقي مي)مسند(خلاف شأن انساني امري   و… از ، انحراف )مفعول(
  مسندچهارجزئي گذرا به مفعول و  ← )فعل اسنادي(

 91سراسري هنر
 ادبيات
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. / ي انحـراف اسـت   متمم اسم براي واژه» از خط سير روحاني« :وجهت
  .فعل اسنادي است» پنداشت مي«در معناي » كرد تلقي مي«

، )مفعـول (، راه ديگـر  )نهاد( …گرايي  پرخوري و تجمل: »4«ي  گزينه
  سه جزئي گذرا به مفعول ←) فعل(گذارد  ي نميباق

  )15ي  صفحه، 2درس ، جمله ،3فارسي زبان(   »1«ي گزينه -12
/ يِ / هـا  / سايه / و/ َ - / رو / مي / پايين/ تدريج / به / خورشيد : تكواژها
 َ  د- / شـو  / مي / تر / دراز/ زمين / اين / ِ -  / خاك /  يِ/ رو / ها / ستون 
  تكواژ 24 ←

  هاي ديگر گزينه تشريح
/ هـزار / دو/ از/ بلنـد / و / عظـيم  / يِ/ ها / ستون / اين : »2«ي  گزينه
  تكواژ φ 21← / است/ ه / ماند / جا/بر / پا / هنوز/ كنون/ تا/ سال
/ ه/ خست/ بقا/ يِ/ ادامه/ از/ كه / ناحيه/ اين/  يِ/ اشيا : »3«ي  گزينه

  تكواژ 21 ←بود/ َ ند-/ خواه/ ديگر/ ي/ شب/ ِ-/ ناظر/ اكنون/ اند
/ يِ/ هـا / ستون/ و / ها / در / سر/ ِ ستان- / كوه / اين / در  :»4«ي  گزينه
  تكواژ 21 ←َ د - / شو / مي / ه/ ديد / ه / خورد/ تراش/ ِ- / بزرگ

  )108و  107هاي  ، صفحه15درس، 2گروه اسمي ،3فارسي زبان(   »3«ي گزينه -13
 ←تـر  خـواهر بـزرگ   لبـاس  - 2/ مميـز » سـير « ←دو سير زعفران - 1
» فروند« ←يك فروند هواپيماي جنگي  - 3/ اليه صفت مضاف» تر بزرگ«

تـرين   برجسته - 5/ قيد صفت » نسبتاً« ←لباس نسبتاً نفيس  - 4/ مميز 
كتـاب   - 6/ اليـه  صـفت مضـاف  » ادبي« ←ي المپياد ادبي  كننده شركت

 زنـگ در  -7/ اليـه  اليـه مضـاف   مضـاف » منطقه« ← جغرافياي منطقه
 ←رنگ قرمز تند  -8/اليه مضاف اليه مضاف» ساختمان« ←ساختمان 

  صفت صفت» تند«
  )يي تركيب آرايه ادبيات فارسي،زبان و (   »1«ي گزينه -14

/ جناس » سر و بر«/ ي استعاري و تشخيص  اضافه »تارك هفت اختر«
بر تارك هفـت  «و » فقر و تهيدستي«كنايه از » خشت زير سر داشتن«

در عين فقر «/ »رسيدن به كمال و تعالي«كنايه از » ناختر پاي گذاشت
بر تارك هفت اختـر پـاي   (دراوج كمال بودن ) خشت زير سر داشتن(

  پارادوكس: »)گذاشتن
  )ي تركيبي آرايه ادبيات فارسي،زبان و (   »4«ي گزينه -15

توان بين دو مصـراع   چون مفهوم دو مصراع به هم وابسته است و نمي
اسلوب معادله  جاي دو مصراع را عوض كرد،  يا علامت مساوي گذاشت

  .شود ي اغراق ديده نمي در بيت آرايه./ ندارد
  هاي ديگر تشريح گزينه

كنايـه از  » سركشـيدن «و » متواضـع «كنايه از » افتاده«: »1«ي  گزينه
  تشبيه: »خاك غبار دل آسمان شود«/ » و برتر شدن بالا رفتن«

برداشـتن او   را دست به دعـا شاعر علت بلندي مژگان «: »2«ي  گزينه
: »شـفا و بيمـاري  «/ تعليل حسن: »داند براي شفاي چشم بيمار يار مي

  تضاد
/ تشـخيص  : »شـود  كند و بدخو مي تنبور كه زاري مي«: »3«ي  گزينه

تنبـور  «: رسد در اين بيت تشبيه چنين گرفته شـده اسـت   نظر مي به
  تشبيه: »مانند طفل است

  )ي تركيبي آرايه فارسي، ادبياتزبان و (  »2«ي گزينه -16
اشاره بـه  ): بيت ج/ استعاره و تشخيص : »اي بلبل«و » تبسم گل«): بيت د
المنتهي است و انسان از ملكوت در  سدرةكه جايگاه اصلي روح انسان  اين

 - 1: ايهام دارد» كام«): بيت ب/ تلميح: اين جهان خاكي، غريب افتاده است
از ): بيـت الـف  / تشـبيه : ك راه استدل من خا): بيت هـ/ دهان  - 2آرزو 

  تناقض: خرابي آباد بودن
  )138ي  ، صفحه19درس ، مفهوم ،2ادبيات فارسي(   »1«ي گزينه -17

شاعر، ممـدوح خـود را بـه بزرگـواري و بخشـندگي       »1«ي  در گزينه
از نداشتن يار و دوست  ، شاعر»4و  3، 2«هاي  ولي در گزينه ستايد مي

  . كند ري شكايت ميخوا و نديدن مهرباني و غم
  )95ي  ، صفحه13درس ، مفهوم ،2ادبيات فارسي(    »3«ي گزينه -18

كند كه نبايد در زندان دنيـا اسـير و    ال توصيه مي شاعر در صورت سؤ
ي ماديات زودگذر و ناپايدار شد، بلكه بايد دسـت از تعلقـات    دلبسته

 ـ » 3«ي  در گزينه .برداشت تا جهان حقيقي را بتوان ديد ده نيـز گوين
  چشـم دنيا از فايده بود ولي وقتي  هر چه تلاش كرديم بي كه گويد مي

  .، به وارستگي و رهايي رسيديمپوشيديم
 هاي ديگر تشريح گزينه

و بـا حضـور او    چو زندان بدون حضور دوست بهشت هم: »1«ي  گزينه
  .زندان چون بهشت زيباست

وقتـي از   ،سرايي است كـه دو در دارد  جهان مثل كاروان: »2«ي  گزينه
  .بايد از در ديگر بيرون روييك در وارد شوي 

چـو   در اين جهان، اهل بصيرت كـه ارزش افـرادي هـم    :»4«ي  گزينه
داشت اين دنيـا هـم بـا     يوسف را بدانند وجود ندارد كه اگر وجود مي

  .شد نشين مي هايش دل ي تيرگي همه
  )129ي  ، صفحه17، مفهوم، درس 2ادبيات فارسي(    »2«ي گزينه -19

شاعر در صورت سؤال معتقد است كه با تـرك عـادت، كـامروا شـده     
   .است؛ يعني، از طريق پريشاني به جمعيت خاطر رسيده است

يـابي بـه امـري مطلـوب و مثبـت از درون موضـوعي        دسـت (مفهوم 
نيـز  » 1«ي  در گزينـه : هاي ديگر هم وجود دارد  در گزينه) ناخوشايند

طور كه گـل   همان ،بخش است تشاعر معتقد است كه ترك آسايش لذ
» 3«ي  در گزينـه . خوابـد  با وجود نازكي در بستري از خار گزنده مـي 

 ـ در . ت باعـث درمـان او شـده اسـت    شاعر معتقد است كه درد محب
ي من  وقتي غم عشق يار در دل شكسته :گويد شاعر مي» 4«ي  گزينه

ي  قرار يافت، از اين دلشكستگي كارهايم درست شـد، امـا در گزينـه   
گويد كه هر تار موي تو مرا پابسـت   ، شاعر خطاب به محبوبش مي»2«

مفهوم متناقض در ايـن  . (توانم تو را ترك كنم كويت كرده است و نمي
  .)بيت موجود نيست

  )2ي  ، صفحه1، مفهوم، درس 3ادبيات فارسي (  »1«ي گزينه -20
گوينده در بيت صورت سؤال معتقـد اسـت، چـون خداونـد منـزه از      

» 1«ي  نشان است، قابل توصيف نيسـت ولـي در گزينـه    و بيچگونگي 
است و قابـل توصـيف   » نيست«دهان تو از غايت كوچكي گويد كه  مي

  .فهمم كه لب و دهان داري كه سخن بگويي مي تنها وقتي. نيست
 هاي ديگر تشريح گزينه

خداوند را با صفات زمانه توصيف نكن كه در اين صـورت  : »1«ي  گزينه
  .اي نه خدا را وصيف كردهزمانه را ت

وصف نيست چون هنگـام توصـيف قلـم     اين حالت قابل: »2«ي  گزينه
  .درد شكند و كاغذ از هم مي مي
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توان خوبي او را وصف كرد، زيرا هر چه شرح بـدهم   نمي: »4«ي  گزينه
  .باز هم كم است

  )149ي  ، صفحه20، مفهوم، درس 3ادبيات فارسي (   »3«ي گزينه -21
چه  گداي عالم عشق به جهان و آن ،شاعر معتقد استدر صورت سؤال 

و در )اشاره به مقـام گـداي اقلـيم عشـق    . (اعتناست بي  ،در آن است
كند كه گـدايي از حضـرت دوسـت     نيز شاعر توصيه مي» 3«ي  گزينه

كس از اين درگاه به اميد چيـز   بهتر از سلطنت در اين دنياست و هيچ
  )ارزش گداي راه عشق اشاره به مقام. (شود ديگري جدا نمي
 هاي ديگر تشريح گزينه

به گدايي گفتم كه دينت را براي به دست آوردن نان اين : »1«ي  گزينه
  .دنيا نفروش

تـر از   آسـوده خيـال    اگر گدا غذاي شبش فراهم باشـد، : »2«ي  گزينه
  .خوابد سلطان شام مي

تـرس  كـافر از   اگر گدايي در صف اول سپاه اسلام باشد، : »4«ي  گزينه
  .گريزد ي چين مي توقعات او تا دروازه

  )150و  149ي  ها ، صفحه20، مفهوم، درس 3ادبيات فارسي (   »4«ي گزينه -22
ترين اصول عرفاني است كه از اين ديـدگاه در   از مهم» وحدت وجود«

ي عـالم   سراسر جهان هستي غير از خدا كسي و چيزي نيست و همـه 
معتقد است وجـود  » 4«ي  گزينه در نيز شاعر. وجود از او حكايت دارد

  .من در خداوند فاني شده است
 هاي ديگر تشريح گزينه

ترسـم از   اي، مـي  كه شروع به سخن گفتن كرده از وقتي: »1«ي  گزينه
  . شوق شوري در جهان برپا كنم

ند ولي اگرتيرانداز تو باشـي،  زگري مردم از مقابل تير مي: »2«ي  گزينه
  .نمز من حتي مژه هم بر هم نمي

زيـرا كشـته    ،كنم خواهي مرا بكشي، موافقت مي اگر مي: »3«ي  گزينه
  . شدن به دست تو ارزشمندتر از زنده بودن و سر بر بدن داشتن است

  )40ي  ، صفحه6مفهوم، درس  ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   »4«ي گزينه -23
كه بخواهي در عشق به  در صورت سؤال شاعر معتقد است كه براي آن

. هـا را بپـذيري   ها را به جان بخري و دشواري برسي، بايد سختيكمال 
جور تو  :ي ديگر نيز به نوعي مطرح شده است اين مفهوم در سه گزينه
جفـاي تـو بهتـر از اقبـال و       ،»1«ي  در گزينه ،شيريني و حلاوت دارد

، بـدي و خشـم تـو از    »2«ي  در گزينه ،انتقام تو از جان عزيزتر است
ولـي در   ؛»3«ي  در گزينـه  ،گ هـم زيبـاتر اسـت   صداي دلنشين جن

گويد اگر جدايي مـن از تـو    ، شاعر خطاب به خداوند مي»4«ي  گزينه
ي بد، بد نكن كه اين سـزاوار خـدايي    بدي من است، تو با بنده لدلي به

  .تو نيست
، 30و  13، 11هاي  مفهوم، درس ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   »3«ي گزينه -24

  )191و  64، 55ي  ها صفحه
  .دهد شادي به آساني دست نمي: بيت اول
  . قدر شادم كه فراق و وصال برايم فرقي ندارد با ياد تو آن: بيت دوم

 هاي ديگر تشريح گزينه
وفـايي يـار را    در هر دو بيت شاعر وفاداري خـود و بـي  : »1«ي  گزينه

  .كند مطرح مي
گيـران   خـرده جويان و  توجهي به عيب در هر دو بيت بي: »2«ي  گزينه

  .مطرح شده است

  درهر دو بيت شاعر معتقد اسـت كـه محـب و عاشـق،    : »4«ي  گزينه
هاي يـار در نظـرش    بيند و تنها حسن هاي محبوب خويش را نمي عيب

  .كند جلوه مي
   )29ي   ، ، صفحه5  مفهوم، درس ،دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(  »1«ي گزينه -25

بايـد بـه آزمـايش و      تن حقيقت،براي ياف :گويد بيت صورت سؤال مي
اين مفهوم وجود دارد ولـي  نيز ي ديگر  در سه گزينه. بپردازيامتحان 
خواهد قدرت خود را نشان دهد يـا خـود را    شاعر مي ،»1«ي  در گزينه

در مقابل عشق محك بزند و در صدد سنجش درسـتي يـا نادرسـتي    
  .ادعاي كسي نيست

 هاي ديگر تشريح گزينه

شود كه هـر   مشخص مي  ماه مهر، ا وزيدن باد شديد درب: »2«ي  گزينه
مقابل باد چه اندازه مقاومت دارد و ادعاي چه كسـي   درخت و گياه در

  .ت داردقحقي
  داشته باشـد، د اگر ميزان و محك سنجش و آزمون وجو: »3«ي  گزينه

  .شوند ناخالصان شرمنده مي
طوركـه   همان ،تروز امتحان، فرد بصير، پيروز و شاد اس: »4«ي  گزينه

  .آيد ر كامل بدون ناخالصي از بوته بيرون ميز
  


